
 

 

  
 

 
 بر  تأکیدبازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با 

 «من کذب»تحلیل مفهومی و فرایندی حدیث 
 

    **غروی نائینینهله                *آباد هادی زینی ملک

    ****کاووس روحی برندق                       ***ساز نصرت نیل       
 

 :چکیده
و فهم درست آن، در ارزیابی و اعتبارسنجی دقیقق از  « حدیث موضوع»تلاش برای تعریف دقیق اصطلاح 

بقع درو  بقع    شقد  و  روایات تأثیر مستقیم دارد، درک عمومی از حقدیث موضقوع بقع معنقای برسقا تع     
شد  است؛ اما اضافع نمقودن قیقد ریرعمقدی در تعریقف حقدیث       داد  ( نسبت)و معصومینپیامبر

شک بع گا ِ شناسایی و اعتبارسنجی روایات، بر وسعت دایقر    موضوع، با تعلیل شأن و جایگا  حدیث، بی
یبی جقدی بقر پیۀقر     گونع کع حدیثِ موضقوع آسق   افزاید و همان شود، می احادیثی کع موضوع دانستع می

شناسی تعریف حدیثِ موضوع و با   انگاری نیز آسیبی دیگر است. این پژوهش با آسیب روایات است، جعل
رو کع تعریف حدیث موضوع مبتنقی بقر روایقت     هدف ارائۀ تصویری روشن از آن سامان یافتع است. ازآن

  حدیثِ موضوع، روایت مذکور بقا  است، پس از نقد و بررسی اجمالی نظر بر ی محققان دربار« من کذب»
شنا تی( مبتنی بر قرآن مورد بررسی قرار گرفتع اسقت.   رویۀرد تحلیل مفهومی و فرایندی)رویۀرد جامعع

دهقد و از سقوی دیگقر در     نتیجۀ تحلیل و بررسی، از یک سو تصویری روشن از حدیث موضوع ارائع مقی 
ن سودمند است. با این تحلیل کع مبتنی بقر ققرآن   حوز  شناسایی انواع احادیث جعلی و نیز اقسام جاعلا

گیرنقد،   پردازان بعد از پیامبر را کع عموماً در اردوگا  منافقان قرار مقی  توان رفتار مخالفان و درو  است می
 بینی نمود. پیش

 ، منافقان.«من کذب»حدیث موضوع، تحلیل مفهومی، تحلیل فرایندی،  ها: کلیدواژه

                                                           
 zeinih@gmail.com/ و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهراندانشجوی دکتری علوم قرآن  *

 naeeni_n@modares.ac.irاستاد دانشگاه تربیت مدرس تهران/  **

 nilsaz@modares.ac.ir استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران/ ***

 k.roohi@modares.ac.ir استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران/ ****

 یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه

 1395 ستانپاییز و زم م،دهشانز ۀشمار م،هشت سال

 ۲1۶ـ191صفحه 
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 طرح مسئله .1
احادیث جعلی در تخریب مبانی و اصول دینی سبب شده استت کتک کتانون توجتک      تأثیر

شناستایی آن و  ، «حتدیث مووتو   »محققان بسیاری قرار گیرد و در جهت جعلِ اصلاح 
چتک  ، زده بک این مووو  لیکن ورود شتاب، ی برداشتک شودمؤثرهای  گام، معرفی واوعان

خود خطری جدی است ها،  آن رسیبر در جهت شناسایی احادیث موووعک و چک نقد و
آوری احادیتث   کک بک جمت  هایی  های ثانوی از کتاب کک اظهار نظرهای مؤلفان در ارزیابی

 وارد نمودن شمار زیادی از احادیتث وتعی    دارد. از آن پرده برمیاند،  تکموووعک پرداخ
اننتد  ها م احادیث موووعک بک سبب جایگاه مهم احادیث چک در نگارش مجموعک در زمرۀ

  عثمتان  الوو  فی الحتدیث لیفات نظری مانند تأ جوزی و چک در حوزۀ  ابن الموووعات
احادیتث را  ، انگاری با همان وسعت سبب شده است کک این بار آسیب جدی جعل، فلاتک

برختی از احادیتث   ، گیتری بتر وی   جتوزی، بتا خترده     ابنلفان پس از ؤتهدید نماید. و م
ن و حتتی صتحیب بگرداننتد. در    حس، مجموعک احادیث وعی شده را بک  دانستکمووو  
متن  »ی حدیث مووو  کک مبتنی بر حدیث ها ی نظری نیز برخی از تعری ها بحث حوزۀ
معصومان نستبت داده شتده استت،     احادیثی کک سهواً بک پیامبر و ، سبب شدهاست «کذب
 قلمرو تعری  بک حساب آیند. جزء

محققان در تعری  حدیث مووو  چیست؟ پرسش مهم این است کک اشکال اساسی 
پذیر است؟  امکان« من کذب»مبتنی بر روایت « حدیث مووو »آیا تعری  نسبتاً جام  از 

مفهتوم روایتت چیستت؟ بتا چتک تحلیلتی       ، «من کذب»با آگاهی اجمالی از تواتر روایت 
 پردازان در روایت دست یافت؟   دروغ توان بک مصادیق احتمالی می
 موضوع معناشناسی حدیث .2
 وضع در لغت .2-1

 4(491، ص2جق، 4141، لغویتتان انتقتتال از ستترزمین اصتتلی بتتک مکتتان دیگر فراهیتتدی 
منظتور،   ابن  /111، ص1جق، 4222، فرونهادن و پست شمردن در مقابل بالا بردن زبیدی

، بتک کنتاری افکنتدن طریحی   ، (111، ص1ش، ج4231، طریحی /293، ص8جق، 4141
( را از معتانی  831، ص4ق، ج4142، کردن راغب ایجاد وخلق، (111، ص1ش، ج4231

( و معنتای جعتل را  صتن    ، نزدیت  بتک ایتن معنتا جعتل استت       ؛ واژۀانتد  وو  دانستتک 
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 معنتای بتا   هم، (412، ص2جق، 4141، فیومی /229، ص4ق، ج4141، ساختن فراهیدی
، 1ش، ج4231، ( و خلتتق کردن طریحتتی 441ص، 44ق، ج4141، ووتت  ابن منظتتور 

 اند. هبیان کرد (228ص
 وضع در اصطلاح .2-2

با معنای لغوی آن هماهنگ است و حدیث مووو  بک معنتای ستخن   ، وو  در اصطلاح
( نستبت   و نزد شیعک بتک معصتومان  جعلی و ساختگی است کک بک دروغ بک پیامبر

زیرا شایستگی انتستاب بتک   ، حدیث مووو  باید بک کناری افکنده شود رو ازاینداده شود. 
/ 222ص، 4ج، تتا  بتی ،  ستیوطی .بدترین نو  حتدیث وتعی  استت   معصوم را ندارد و 

 (1ص، 4ج، م4299، عراق ابن
ب المختلتق  وذکت مهتو ال »گوینتد    برخی پژوهشگران در تعری  حدیث مووو  متی 

، قاستمی / 39ص، ش4238، ثانی( شهید / عاملی298ص، 4ج، 4144، مامقانی« .المصنو 
  گویتد  افزایتد و متی   جزئی دیگتر متی  ، مووو  ( ابوریک در تعری  حدیث411ِص، تا بی
بهتانتاً ستواء    الحدیث المووو  هو المختلق المصنو  المنسوب الی رستول ا  زوراً و و»

 ( 449، صتا بی، ابوریک «.کان ذل  عمداً ام خطأ
 عمدی بودن حدیث موضوعتأملی بر عمدی و غیر .2-3

یتان  قیتد عمتدی و غیرعمتدی را ب   ، پژوهتان در تعریت  حتدیث مووتو      حدیث برخی
، تتا  بتی ، / ابوریتک 1ص، 4ج، م4299، عتراق  / ابتن 222ص، 4ج، تتا  بتی ، اند ستیوطی  دهکر
برخی دیگر تنهتا بتک قیتد عمتدی بتودن      ، (418ص، 4ج، ق4114، / عثمان فلاتک449ص

 (411، صتا بی، قاسمی. اند دهکراشاره 
مَتن   »مبتنی بر روایت ، در تعری  حدیث مووو « عمد»و « کذب»دن دو قید بیان کر

/ ابتن  234ص، 4ج، ق4112، بتن راشتد   معمر« تبَوََّأ  مقَ عدَهَُ منَِ النَّارِیفلَ ، متُعَمَِّداً یذبََ علََک
، ق4143، حنبتل   بن حمدا/ 234ص، 4ج، ق4149، یالسیط/ 31ص، 4ج، ق4121، وهب
/ 41ص، 4ج، تتا  بتی ، یستابور یالن یریالقش/ 22ص، 4ج، ق4122، / بخاری143ص، 4ج
روایتات   برختی نیتز بتا استتناد بتک      .استت  ( از پیامبر231ص، 1ج، ق4142، کیبابو ابن

/ 212ص، 4جق، 4111، یشتافع / 234ص، 44ج، ق4112، بن راشد معمر ر.ک  مشابهی
/ 211ص، 4ج، ق4143، بتتن حنبتتل / احمتتد212ص، 4جق، 4141، یالبغتتداد یجَتتوهَرَ
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 ،1، جق4124، / نستتائی222ص، 1ج، م4998ی، ترمتتذ/ 22ص، 4ج، ق4122، بختتاری
بتک کتار نرفتتک و بتک     هتا   آن ( کک لفظ تعمتداً در 212ص، 4جق، 4141، یطحاو /292ص

قید غیرعمدی را نیتز در تعریت  حتدیث مووتو  بیتان      ، صورت مطلق بیان شده است
د بتدون ذکتر قیت    زن بر پیتامبر  روایاتی دیگر با مضمون مشابک دروغ، اند. بک علاوه دهکر
/ 39ص، 4ج، ق4149، اند برای نمونک ر.ک  طیالستی  دهرا تهدید بک آتش دوزخ کر« عمد»

، طحتتاوی /233، ص4، جق4143، حنبتتل  بتتن / احمتتد229، ص4ج، ق4111، شتتافعی
 419ص، 4جق، 4113، نت  یلک/ 241ص، 4جق، 4118، ابن حبان /211، ص4ج، ق4141
 (483، ص1و ج

 . دیدگاه ابوریه2-3-1
ورود ایتن قیتد در   ، متعمداً در آن نیستت ابوریک با استناد بک برخی از روایات فوق کک قید 

بتا تعریت  دروغ بتک    مخال  عقل و خلُق ایشتان دانستتک و    روایت را از سوی پیامبر
نتیجت  ادراج   قید تعمتد احتمتالاً  ، وی . بک عقیدۀداند نیز ناسازگار می، عمدیعمدی و غیر

 منتان صتالب و  داند  گروه نخست مؤ می است. وی دلیل این ادراج را توجیک کار دو گروه
انگتاری و   کک با این کار در صدد توجیتک ستهل   دقت در نقل حدیث گروه دیگر راویان بی
 «انما الکذب علی من تعمتده »و « نحن نکذب لک لا علیک» وی قاعدۀ .سوء فهم خود بودند

 (31، صتا بی. ابوریک، داند را نیز پیامد همین دو امر می
 نقد اجمالی نظر ابوریه

خلاف واق  دروغ است ، اینکک خبر از چیزی بررود ی  احتمال فراتر نمیسخن ابوریک از 
روایت کتک نتاظر    ، اما ادام ی ندارد سخنی درست استتأثیردر آن  غیرعمدو قید عمد و 
تواند درست باشد کک در دروغ گفتن بر پیامبر تعمتدی   تنها در صورتی می، بر حکم است

معناستت. و چنانهتک    درافتادن در آتش دوزخ بتی  در کار باشد و گرنک تهدید انتهای آیک بک
حکم انتهای روایت بیانگر این است کک مراد ، قید تعمداً نیز در روایت وجود نداشتک باشد

 کذب عمدی است.
 شواهد بطلان دیدگاه ابوریه

با قید عمد  مغیرة بن سعیدپردازی  بک روش دروغ در روایت هشام از امام صادق الف.
رةَُ بَتنُ  یت انَ ال مغُِکت » نمود  خاص روایات ساختگی را وارد کتب می با انگیزۀ اشاره شده کک
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انَ أصَحَاَبکُُ ال مسَُتتتَرِوُنَ بأِصََتحاَبِ   کتبَُ أصَحَاَبکِِ وَ کأ خذُُ یوَ ی، علََ  أبَِ  ذبَِکیتعَمََّدُ الْدٍ یسعَِ
ف ترَ وَ  کهتا ال   دسُُّ فتی یت انَ کرةَِ فَیإلَِ  ال مغُِ دفَعَوُنهَاَیفَ یتبَُ منِ  أصَحَاَبِ أبَِکأ خذُوُنَ ال ی یأبَِ

  ،     شت   ک «.عةَِیالش ت  یفِت  ث بتِوُهاَیأ مرُهُمَُ أنَ  یدفَعَهُاَ إلَِ  أصَحَاَبکِِ فَیثمَُّ  یسنَدِهُاَ إلَِ  أبَِیالزَّن دقَةََ وَ 
 (194ص، 2جق، 4232
در معرفی واوعان حدیث قید  ابوحمزه بطائنی از امام کاظم، در روایتی دیگر ب.

 منتک  ا  بترء ی، عل ذبیک أنک، دیالحد حر وأذاقک بشیر بن محمد ا  لعن» آورد  تعمد را می
  قتال  ثم .منک یأرحن اللهم، ریبش ابن یف دع ی مما ی إل أبرأ اللهم انی، منک ا  ال  برئت و
 علت   ذبک بناناً ان و، دیالحد حر ا  أذاقک الا نایعل ذبکال یتعمد أن اجترء أحد ما یعل ای
 یأبت  عل  ذبک سعید  بن المغیرة أن و، دیحرالحد ا  فأذاقک السلّام همایعل نیالحس بن یعل

 ا  فأذاقتک  یأبت  علت   ذبکت  الخطتاب  أبتا  أن و، دیالحد حر ا  فأذاقک السلّام کیعل جعفر
،  ش    4232  ،     شت   ک « .منک ا  ال  برئت یعل ذبیک ا  لعنک ریبش بن محمد أن د ویحرالحد

 (339، ص2ج
دروغ بک عمد و غیرعمد تقستیم شتده   ، ان در انوا  روایاتمؤمنبندی امیر در تقسیم ج.
عقتوبتی بتر آن   ، رو کک غرض خاصی در میان نبتوده استت   آنو در نو  غیرعمد از 2است

از گتروه نخستت بتک منافقتان و از     ، بر متن روایت تأکیدصالب با  شود. صبحی مترتب نمی
متن  »اس روایت ( از قی223صق، 4141، رویشری  ال .برد گروه دوم بک خاطئان نام می

اجمتالاً از ستوی    بک عمد کک آید کک حکم آتش بر دروغِ شده برمی با شواهد مطرح« کذب
 دلالت دارد.  ، شود منافقان مطرح می
ستخنی  زیرا نستبت دادن  ، حکم خلط نموده است رسد ابوریک میان نتیجک و بک نظر می
کتذب استت امتا از نظرگتاه حکتم      ، عمداً و یا سهواً، اند کک آن را نفرموده بک معصوم

 متفاوت است.
بتک کتار نرفتتک    ها  آن بخشی از استدلال ابوریک مبتنی بر روایاتی است کک قید تعمداً در

یتا   دارنتد  و اختلاف در روایاتی کک این قید را، است. این استدلال نیز نیازمند نقادی است
الطَّحاوی در نبود اختلاف در روایتاتی کتک قیتد     ابوجعفر .وجود ندارد، از آن ساکت است

 تعَمََّتدَ  فقََتدَ  ذبََکت  منَ  لأِنََّ» گوید  می، تعمداً را دارند و روایاتی کک خالی از آن قید هستند
 رهَُکت ذَ مَتا یفِ التَّعمَُّدَ وسَلََّمَ کِیعلََ ا  صلََّ  ا ِ رسَوُلِ رُکوذَِ ر ناَکذَ یالَّذِ دُیال وعَِ ولَحَقِکَُ ذبَِکال 
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 یدِیت بِ ذاَکت وَ, ذاَکت  فعَلَ تتُ   الرَّجلُُ قوُلُی ماَک سوِاَهُ ماَ علََ  لاَ دِکیالتَّوَ علََ  هوَُ إنَّماَ  ذلَِ منِ 
 علََت   لَتا  لاَمِکال  یفِ منِ کُ دِکیالتَّوَ علََ  یبأِذُنُِ ذاَکوَ ذاَک وسَمَعِتَُی، نِیبعَِ ذاَکوَ ذاَک إلَ  ونَظَرَ تُ

 (239ص، 4ج، ق4141، طحاوی« .دهِِی رِیبغَِ  ذلَِ ف علَُی أنََّکُ
قید خطا و اشتباه سبب شتده استت کتک     با ملاحظ  تسامب در اطلاق حدیث مووو 

دچتار تستاهل   ، اند دهکرکک در گردآوری احادیث مووو  تلاش  جوزی  ابنافرادی چون 
 در شمار احادیث مووو  قرار دهنتد.  وعی  و حتی صحیب راشده و برخی از احادیث 

تستاهل فتی   »در مووو  دانستن احادیث را با تعبیر  جوزی  ابندستی  شوکانی این گشاده
آورده و از اینکک وی نک تنها احادیث وعی  و بلکک احادیث حسن وصتحیب  « موووعاتک

 (1ص]ب[، تا بی، خرده گرفتک است. شوکانی، را مووو  دانستک
 . دیدگاه عثمان فلاته  2-3-2

بینانتک را   رویکردی واقت  ، عثمان فلاتک نسبت بک ابوریک در بررسی قید عمدی و غیرعمدی
قید غیرعمد را نیتز بتک ستبب شتأن و     ، در انتخاب رأی و نظر نهایی ، اماگیرد در پیش می

، لاتتک دانتد. عثمان ف  بک عنوان مصدر دوم تشری  اسلامی لازم می منزلت حدیث پیامبر
 (419، ص4ج، ق4114

 نقد نظر عثمان فلاته
قید عمتد را  ، عثمان فلاتک در اینکک اصولاً باید در تعری  حدیث مووو ، برخلاف ابوریک

قیتد  ، بک باور خود برای حفظ جایگتاه حتدیث نبتوی    ، امانماید وارد دانست تشکی  نمی
محتدثان ستل  ماننتد     بک حساستیت ، کند و در این انتخاب غیرعمد را نیز بدان اوافک می
 یحیی بن معین اشاره دارد.

 فلاتک از زوایای مختل  اشکال دارد     استدلال و انتخاب عثمان
سبب رد حدیث نیست بلکتک حتدیث   ، کک تنها پی بردن بک حدیث مووو این نخست

حجتر در    کتک محققتانی ماننتد ابتن     چنتان ، مووو  تنها یکی از انوا  حدیث مردود است
حتدیث مووتو  را یکتی از انتوا  حتدیث متردود شتمرده        ، انتوا  حتدیث  بندی  تقسیم
 ، ترجیب ستیرۀ ترین نقد وارد بک وی در این زمینک مهم (413، صق4122، یعسقلان .است

 برخی محدثان نسبت بک نظر برخی محققان است.
این است کک حساسیت نستبت  ، ایراد وارد بر دیدگاه افرادی چون عثمان فلاتک دومین
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شود کک حتی حدیثی کک سهواً دارای نسبت خلاف واق   حدیث نبوی سبب می بک جایگاه
باب بررسی و واکاوی قتراین  ، مووو  نامیده شود و بدین ترتیب، شده است بک پیامبر

بسیاری از احادیث نبتوی قبتل از   ، نتیجک، بستک شود و درمختل  برای صدور حکم وو 
جایگتاه حتدیث نبتوی و نقتش     ، ک عبارتیدستیابی بک دلیل قطعی مووو  دانستک شوند. ب

شناستایی احادیتث صتحیب     آن در سعادت دنیوی و اخروی اقتضا دارد کک در حوزۀ ۀویژ
طور کک باور اجمالی وجود برخی از احادیتث مووتو  در    کوتاهی صورت نگیرد و همان

در آن روی ستکک نیتز کنتار زدن    ، میان احادیث مختل  امکان دارد سبب گمراهی گتردد 
سبب ، با نام احترام بک جایگاه حدیث نبوی، از احادیث بدون بررسی علمی و دقیق برخی

« مووتو  »المقدور با برچسب نزدن فوری  محروم ماندن از رهنمودهای نبوی است. حتی
و یتا  « در حتال بررستی  »، «وتعی  »بر احادیث و صرفاً قرار دادن آن بک عنوان احادیتث  

 برخورد علمی را فراهم ساخت. توان زمین  می« مشکوک»
 «من کذب علیّ....»بازنگری در معنا و مفهوم حدیث  .3
احادیتث   رانی کک بک بررسی و تحلیتل دربتارۀ  رو کک استناد بیشتر محققان و پژوهشگ آن از

جمتالی آن بتک برختی ابهامتات دربتارۀ      بررستی ا ، اند حدیث فوق است موووعک پرداختک
المقدور جام  و مان   در گزینش تعریفی کک حتی دهد و حدیث مووو  پاسخ میتعری  
 د.کن کم  می، باشد

برای تبیین معنای روایت فتوق کتک در نهایتت بتک تحدیتد معنتای حتدیث مووتو          
نخست با برشتمردن اجتزای روایتت از طریتق       گیریم از دو رویکرد کم  می، پردازد می

رو کتک   آنامتا از  دهتیم.  یاجزای مورد نظر روایت را مورد بررسی قرار مت ، تحلیل مفهومی
از طریق تعری  ، در رویکرد دوم، تواند بیانگر مقصود باشد تحلیل مفهومی بک تنهایی نمی

پردازیم. برای تعریت  بتک    مبتنی بر روایت می، مبتنی بر مصداق بک معنای حدیث مووو 
ک بخش استت بت   بسیار نتیجک شناختی( جامعک ت مصداق نیز تحلیل فرایندی رویکرد تاریخی

ذبََ کت فمََتن    ذَّابَتةُ کال   یعلََت   ثرُتََکقدََ »طور کک از سیاق  خصوص اینکک روایت فوق همان
شتود کتک دروغ بتر     در زمتانی بیتان متی   ، آید میبر( 32ص، 4ج، ش4231، کلینی...«  یعلََ

در نهتی   حدیث مورد بحث را، رو بک فزونی گذاشتک و حضرت در قالب خطابک پیامبر
 دند.کر خودشان بیاناز دروغ بستن بر 
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 تحلیل مفهومی روایت .4
فعل دروغ بستن کذَبََ  .گیرند اجزای آن مورد بررسی قرار می، در تحلیل مفهومی روایت

کتذب در   عامدانک و حکمِ در آتش قرار گرفتن اجزای محوری روایتت استت.   قید، (علَیَّ
منظتور،   ابتن  / 218ص، 1ج، ق4141، لغت در مقابل صدق قترار گرفتتک استت فراهیدی   

( و 21ص، 41ج، ش4238، و مخال  حق و واقعیت مصتطفوی  (313ص، 4ج، ق4141
هرچنتد از جهتت   ( 419ص، 2ج، ش4231، باشد طریحی حتی رویگردانی از حق نیز می
امتا مخُطِتی   ، گویتد دروغ استت   داند آنهک متی  زیرا کاذب میقصد و نیت متفاوت است، 

، بنتابراین  (128، ص2، جش4233اثیتر،    ابن /319، ص4، جق4141منظور،  ابن  .داند نمی
ایتن   خبر دادن از چیزی است کک واقعیت آن چیتز ختلاف ایتن خبتر استت و در      کذبَ

ولتی گنتاه تتاب  دروغ    ، یا ستهواً گفتتک باشتد   صورت تفاوتی ندارد کک گویندۀ خبر عمداً 
بلکتک ستخن   ، ( و تنها منحصر در لفظ نیست128، ص2، جق4141، عمدی است فیومی

نیتز   /3 منافقون  از مصتادق کتذب استت.   ، ق با واقعیت چنانهک اعتقادی بدان نباشدمواف
، 4ج]ال [، تتا  بتی ، / شتوکانی 423ص، 4ج، ش4232، برای توویب بیشتر ر.ک  طبرستی 

یکذبون بک یبتدلون  ، بک نقل از ابن عباس رو ازاین( 293ص، 4ج، تا بیعاشور،   ابن/ 19ص
 (11ص، 4ج، ق4149، تمحا  ابن ابی.و یحرفون معنا شده است

شود، مراد کذبی است کک در رابطک با کسی است کک  متعدی می« علی»وقتی کذب با 
( از همین رو با توجتک  21، ص41ش، ج4238شود مصطفوی،   دروغ بر وی ساختک می

بک شأن کسی کک بر وی دروغ بستک شده، معنا و متراد از دروغ بستتن متفتاوت استت.     
نامیتتده « خدعتتک و نیرنتتگ»و بتتر متتردم، « کفتتر» دروغ بستتتن بتتر ختتدا و رستتول 

بتیش از   قترآن ( از دروغ بستن بتر خداونتد در   34، ص4ش، ج4234شود. میبدی،  می
 /89  تعبیر شده است اعراف« ال کذبِ ا  علََ   با مشتقات مختل (  اف ترَى»بیست بار با 

د بتوده  ( کتک ورود کتذب جهتت تأکیت    38  عنکبوت /39  یونس /48  هود /43  یونس
/ اسراء  411است، زیرا در برخی موارد افترای بر خداوند بدون کذب آمده است. انعام  

، 8ق، ج4141اند فراهیتدی،   دانستتک  را بتک معنتای کتذب    فرِیْة   ( برخی لغویان نیتز  32
برانگیتز باشتد و    انتد کتک تعجتب    ( و برخی دیگر بک معنای دروغ بزرگی دانستک281ص
( فخر 229، ص4ش، ج4231اند. طریحی،  ساختن بزرگ دانستک رو افتراء را دروغ ازاین
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 قطعک، فقیتل  هو الأدیم، و فرى من أصلک»گوید   رازی در نسبت معنایی کذب و افترا می
 فختر رازی،  «الوجود. فی تحقیق غیر من القول/ فی بک یقط  الکاذب افتراء، لأن للکذب

 (291، ص8تا، ج بی
 . دروغ بستن در قرآن4-1-1

بیشترین مشتتقات   ،کک از این میان بار بک کار رفتک است 11 قرآندر « فری»مشتقات مادی 
شتود و قطعتاً عتذاب     بستنی کک ظلم نامیده می غدرو ؛ناظر بر دروغ بستن بر خداوند است

 هةُ ُ  کفأَ ولئةِ  کذلةِ  بعَدِْ منِْ ذبَِکالْ الله علَىَ  افتْرَى فمَنَِ» با توجک بک آی شود.  نیز بر آن مترتب می

دروغ بستن بر خدا در صورتی ظلم محستوب  « ل من بعد ذ»تأکید بر عبارت و  «الظَّالمِوُن
  شود کک اتمام حجت شده باشد. بک تعبیر علامک طباطبتایی  شده و عذاب بر آن مترتب می

ن نتزول آیتک نیتز ایتن     شأ (218ص، 2جق، 4143، طباطبایی« .نیالتب قبل تحققی لا الظلم»
زیرا گفتک شده این آیک بک یهود اشاره دارد کتک بعتد از روشتن شتدن      ،دکن میا تأیید معنا ر
هک را از گوشت شتران ها آن آن باز اصرار داشتند های روشن بدون توجک بک نشانک، حقیقت

بنتابراین ظتالم محستوب شتده و مستتحق       ؛از اول حترام بتوده استت   ، داننتد  حترام متی  
این آیک  هرچند( 291ص، 8ج، تا بی، / فخر رازی291، ص4، جق4122،  بلخی.اند عذاب

دروغ بستتن  « بعموم اللفظ لا بخصوص المورد العبرة»ظر بر یهود است، براساس قاعدۀ نا
صورت گیترد  ، بر خدا و رسول زمانی استحقاق آتش دارد کک با وجود علم بک کذب بودن

 و همین معنای عامدانک بودن است.
هتا   آن های یهود بتا وجتود علتم و آگتاهی     دروغ بستن ،زعمران نی سورۀ آل 31ی  در آ

 هُتوَ  وَ»برخی مفستران عبتارت   ، 1ص سورۀ  3کک در تفسیر آی   چنان 2مطرح شده است.
اند کک جتای شتکی    را روشن بودن براهین و تمام شدن حجت دانستک «ال إسِلَامِ إلَِ   دعَ ی

/ 211، ص49، جق4143، طباطبتایی  /81، ص49، جش4231،  قرطبی.گذارد را باقی نمی
صتاحب   رو، ازاین( 4121ص، 4ج، ق4118، / آل سعدی282، ص41، جق4141، آلوسی
 وَ  ت ةْذْ وننَی  لِ َ قوَمِْ یا لقِوَمْهِِ  موُسى قالَ إذِْ وَ»این عبارت را نظیر بخش دوم  غرائب القرآنتفسیر 

و بتک تعبیتر شتیوا     (293ص، 3ج، ق4143، است نیشابوریدانستک « الله رسَوُل  أنَِّی تعَلْمَوُنَ قدَْ
بر خدا بک معنای نابودن کردن استتعداد فطتری بتا وجتود داعتی ختارجی        ، افتراعربی ابن
 (223، ص2ج، ق4122عربی،  ابن .است
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 . افتراء و دروغ بستن بر خدا در قرآن4-1-2
تکتذیب آیتات و    برهای مختل  علاوه  ، از گروهقرآنو پیام آسمانی  مخالفان پیامبر

/ 11/ اعتراف   24/ انعتام   83و  41، 1/ مائتده   29های الهی بترای نمونتک  بقتره      نشانک
( از روی آگتاهی بتک دروغ بستتن برختی باورهتا و      39و  11، 29/ یونس  22مؤمنون  

پرداختند؛ از این قبیل استت  نستبت دادن ستخنانی غیرآستمانی و      عقاید بک خداوند می
توحیتد اعراف    و انکار خدا بک ورزیدن شرک (،38 و 31ل عمران  جعلی بک خداوند آ

/ ر.ک  طباطبتایی،  34پرستتی طک    (، بت444، ص8ق، ج4143/ نیز ر.ک  طباطبایی، 23
، تغییتر دادن آیتات مطتابق    1(، نسبت دادن فرزنتد بتک خداونتد   432، ص41ق، ج4143

، 2ق، ج4121 ( و ارتداد. مغنیتتک،29، ص41ق، ج4143خواستتت مشتترکان طباطبایی، 
 (232ص

نیتز مصتداق دروغ   ها  آن سحر نامیدن معجزات الهی و انکار ،البتک در برخی از تفاسیر
ص  کک پیش از این برای تبیین آگاهانک و  سورۀ 3در آی   .بستن بر خدا نامیده شده است

چیستتی   یات مختلفی را دربتارۀ مفسران نظر ،از آن سخن رفت، عامدانک بودن دروغ بستن
، ق4149، کثیر  فرزند دادن بک خداوند ابن اند. نسبت شرک و بستن بر خدا ارائک دادهدروغ 
ستتاحر ، (232ص، 9ج، ق4142، / مظهتتری122ص، 2ج، ق4143، نتتووی /424، ص8ج

، ستتحر شتتمردن معجزات بلختتی، (83، ص41ج، ش4234،  میبتتدینامیتتدن پیتتامبر
، 1، جق4122، / ابتتتن عطیتتتک141، ص2، جم4999، / نخجتتتوانی243، ص1، جق4122
از  (211، ص49، جق4143، و نیز دین حق را سحر اشتکار خوانتدن طباطبایی   (212ص

 تفسیرهای مختل  در مورد مووو  افتراء است.
هتا آگاهانتک و    بیانگر ایتن استت کتک افتترای آن     ،دهر تفسیری کک از آی  فوق ارائک شو

دین الهتی را ستحر    و ( و یا معجزات129، ص29تا، ج عامدانک بوده است فخر رازی، بی
 (83، ص41ش، ج4234میبدی،  /121ص، 9ش، ج4231 طبرسی، .دانند می

ی مختلفت  اتیت بستتن بتر ختدا نظر    بارۀ چیستی افتراطک نیز در سورۀ 34در تفسیر آی  
    گروه قابل تقسیم است چهارکک در  وجود دارد

ترا بتر  از سوی ساحران را اف موسی ۀسحر دانستن معجز ،از مفسران گروه نخست
 / فتی  31ص، 22، جتتا  بتی ، رازی / فختر 24، ص2، جق4122،  بلختی .انتد  خدا دانستک
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، 3، ج4282، / قرائتی33، ص2، جش4232، / شری  لاهیجی242ص، 2ج، تا بی، کاشانی 
 ( 231ص

، 43، جق4142، انتد طبری  گروه سحر ساحران را افترا بر خدا بک حساب آورده دومین
، / قاستمی 412ص، 43، جتتا  بتی ، / ابن عاشور231، ص1 ج، ق4149، کثیر  / ابن421ص
( و برختتی از مفستتران ایتتن  191، ص4ق، ج4118، / آل ستتعدی424ص، 3ق، ج4148
در مقابتل معجتزات ارائتک     کتک ستاحران کارهتای ختود را    این»گویند   در توجیک می، گروه
، ( همهنین مفسری بتا تعبیتری متفتاوت   18ص، 1ج، ق4148، ثعالبی «.افتراست، نمودند

، 41ج، ق4149، ا   فضتل .دانستتک استت  هتا   افتترای آن تمس  بک خدا با شرای  باطل را 
 (421ص

 و آلهتک  تیت الوه لیقب از، تیوثن اصول بک بر خدا را اعتقاد ، افترااز مفسران گروه سوم
و  (432، ص41، جق4143، دانستتن طباطبایی هتا   آن از را عتالم  ریتتدب  وهتا   آن شفاعت

، 8، جش4234، / بتانوی اصتفهانی  431، ص2ج، ق4122جتوزی،    ابنانتد   شرک نامیتده 
دارند کتک ستحر نامیتدن     بیان می، علامک در توجیک انتخاب این نظر ،( از این گروه481ص

افترا بک خداوند نیست و مفستر   ،و دعوت وی را کیدِ سیاسی نامیدن معجزات موسی
بتک   موست   گوید  نهت   می، ازدپرد رسد بک تقریر نظر علامک می دیگر نیز کک بک نظر می

بتک   را ستحر  نستبت ها  آن رایز بوده سحرشان جهت از نک، دیمبند افترا بک خدا کک ساحران
 جهتت  از ککت بل ،دیت نزن افتترا  بک ختدا  کک دینما نه  راها  آن موس  ککنیا تا دادند نمی خدا
 او ارکت   مت ک و معتاون  خلقتت  نظام در را فرعون ای ها بت و دادن بک خدا ی شر نسبت
 بتانوی  .برانتدازد  را ادشیت بن و ردیت فراگ عذاب را کمشر کک شود می نیچن اثرش دانستن
 (481، ص8، جش4234، اصفهانی

شری  قرار دادن برای خدا و ستحر دانستتن معجتزات را     ،چهارمین گروه از مفسران
/ 241، ص44، جش4231، / قرطبتتی412، ص3، جش4234،  میبتتدی.انتتد افتتترا دانستتتک

 (111، ص1ق، ج4141، آلوسی
 . نقد و بررسی اجمالی اقوال مفسران1ة2ة1ة4

 ،نمودنتد  کک ساحران سحر خود را بک خداونتد منتستب نمتی   ایننظر گروه دوم با توجک بک 
نیازمند بررسی است؛ گروه  صدا، اما ات سک گروه دیگر با یکدیگر همیمردود است؛ و نظر
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ه را انتد امتا ستحر نامیتدن معجتز      دانستتک سوم کک تنها شری  قرار دادن برای خدا را افترا 
رسد ایتن دو لازم و ملتزوم    و توویب دارد. بک نظر می تأملجای ، اند جملک افترا ندانستکاز

دلیل این مدعا اولاً این است کک گروهی دیگر از مفسران بین هتر دو احتمتال   ، یکدیگرند
 را افتترا  عجزات موسیاند و شری  قرار دادن برای خدا و نیز سحر پنداشتن م جم  نموده

قبل از شرو  تحدی بتک   ،مورد بحث بک ساحران در آی  خطاب موسی اًثانی، اند دانستک
تمام کرده است؛ لتذا چنانهتک پتس از اتمتام     ها  آن معنای اتمام حجت است کک علم را بر

کک حقانیت موسی را درک خواهند کرد و ادعای پیتامبری وی اثبتات خواهتد     ت هماوردی
عامدانک و عالمانتک( اصترار     پرستی و بر فرعون موسی را سحر بدانند نهک معجزۀت چنا شد

 موستی  ها اثبات خواهد شتد کتک معجتزۀ    آن زیرا برای ،اند بر خدا دروغ بستک، ورزند
ش  کاری فوق بشری و منتسب بک خداونتد استت. بنتابراین     ها و بی آن متفاوت از سحر

بتاز انکتار و نفتی صتورت      ،بک معجزه بتودن  و با علم چنانهک اتمام حجت صورت گیرد
 ،مراد نگارنده از ایتن تووتیب   ست.این افترا ،و بر باورهای نادرست پافشاری شود پذیرد

نزدی  بک آن چیزی است کک در تتب  در تفسیری بتدان اشتاره شتده استت کتک تکتذیب       
تتراء  کتک اف  امتا حتال کستی استت    ، نیست را سحر دانستن افترا ها رسول و آیات و نشانک

 (232، ص9ج، ق4142،  مظهری.بندد می
بتا   ،یمکنت طک را مقابلتک  سورۀ  34ص  و سورۀ  3 یات مفسران در دو آی چنانهک نظر

بتر خداستت.    کک سحر دانستن دین افتترا  شویم اندکی تسامب بک این حقیقت رهنمون می
 الحتق  نکید   سلامالا هو یالذ نیالد أن بیر فلا»گوید   ص  می ۀعلامک در تفسیر سور

 أن ظهتر ی هنتا  متن  و .ا  عل  افتراء ا  من سیل باطل أنک فدعوى بک دانی أن جبی یالذ
 عل  افتراء "مبُیِنٌ سحِرٌْ هذا"  قولهم ونک عل  الحجة تضمنی «ال إسِلَامِ إلَِ   دعَ ی هوَُ وَ  »قولک
 (211، ص49، جق4143، طباطبایی «.ا 

تر است از کسی کک بک  د کک چک کسی ظالمکن میص  بیان آلوسی نیز در تفسیر سورۀ 
دعوت شود و بتک جتای اجابتت بتا تکتذیب      ، بردارداسلام کک سعادت هر دو جهان را در

وی در ادامتک دروغ بستتن بتر خداونتد را     . بر خدا افترا بندد ،سحر نامیدن آیات رسول و
 إثبتات  و الثابتت  ینفت  عتم ی ل تعتا  ا  علت   الافتراء فإن»داند   شامل انکار حقیقت نیز می

 (282، ص41ق، ج4141، آلوسی« .المنفی
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صت  و   حاصل بررسی معنای افترا بستن بر خدا با بررسی آرای مفسران در دو سورۀ
عالمانتک(    سازد کک دروغ بستن بتر ختدا چنانهتک عامدانتک     این حقیقت را روشن می ،طک
کک تکذیب آیتات الهتی و نیتز     رو ازآنشود؛ و  انکار و تکذیب حق را نیز شامل می، باشد
و  افتترا  دو عذاب الهی را بک دنبال دارنتد،  ند و هرا وغ بستن بر خدا دو روی ی  سککدر

تکذیب آیتات الهتی چتک از روی عمتد و      بر خداوند عذاب را بک دنبال دارد.دروغ بستن 
را در  عتذاب الهتی   ،3کافی نستبت بتک آن   نیز چک بک سبب عدم اطلا  و احاط  و 3آگاهی
 دارد. پی

استتخراج   توان می «من کذب»نتایج زیر را در رابطک با حدیث  ،با توجک بک این توویب
 د کر

دروغ بستن چیزی بک خدا و رستول استت و   ، انکار و نفی حقیقت، بنابر ی  معنا اولاً
حقیقتت استت و    انکتار آگاهانتک و عامدانت     تکتذیب و ، ش  مقصود از دروغ بستتن  بی

فمَنَ  زعََتمَ أنََّ  »  تن بر خداوند و رسول است. مثلاً در روایتی آمده استمصداق دروغ بس
 (243ص،  ق4141، وف  ک«. کیوَ جهََّلَ نبَِ ا   علََ   ذَّبَکوصِ فقَدََ یلمََ  ا رسَوُلَ 

هتا بتک ستبب     انگتاری  برخی از جعتل چک بسا ، بنابراین در شناسایی احادیث موووعک
خود مصداق دروغ بستن بر خد باشد و فهم عمتومی از  ...، تعصب ودلایل مختل  مانند 

نسبت دادن حدیث ستاختگی بتک پیتامبر     ،روایت مورد بحث در دروغ بستن بر پیامبر
کک انکار و خارج کردن برخی از روایات با برچستب جعلتی دانستتن نیتز      ، درحالیاست

 دروغ بستن بر خداست و حکمِ در آیک را بک دنبال دارد.
حتی اگر انکار حق و حقیقت و بک عبارتی جعلی دانستن برخی احادیث صتحیب   یاًثان
اما عامدانتک تکتذیب نمتودن و نیتز حتتی      ، را از قسم دروغ بستن بر خدا ندانیم پیامبر

روایتتی را رد   ،فهتم و شتناخت   ۀخارج بودن از دایر واسط  بدون اطلا  کافی و صرفاً بک
کنتد و   انجامد و از جهت حکم فرقتی نمتی   می بک تکذیب سخن خدا و رسول، نماییم

گونتک کتک شناستایی احتادیثی کتک بتک        همان ،فاعل آن مستحق عذاب الهی است. بنابراین
اقتضتا دارد کتک حتتی     و شتأن پیتامبر   دارای اهمیت استت  نسبت داده شده، پیامبر

در  ، غایتت تتلاش  جعلتی دانستتک شتوند   انتد،   دهاحادیثی کک سهواً بک دروغ نسبت داده ش
 .، نیز اهمیت داردروایتی بک ناحق جعلی دانستک نشود، ککاین
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 تحلیل فرایندی روایت .5
، ایتن استت کتک    شناختی در حدیث مورد بحث رویکرد جامعکیا از تحلیل فرایندی مراد  

اصولاً ایتن عمتل در    ،بک چک معنا و مفهومی است کک دروغ بستن بر پیامبرجدای از این
دارای چک دامنتک و   ،شدند گاه مصادیق افرادی کک مرتکب آن میاز نظر ،زمان حیات ایشان

از آن  بتیش  ،این مووو  نیز دارای اهمیت است هرچنددر این بررسی . هایی است حوزه
 تأکیتد  ،گیرند. بنابراین در تحلیل فرایندی روایتت  پردازان مورد بررسی قرار می انوا  دروغ

علََ  عهََتدهِِ حتََّت     ا رسَوُلِ   علََ   ذبَِکقدََ »موصولک در روایت است. عبارت « من»بر 
( در 32ص، 4ج، ش4231، کلینتی  «. ذَّابَتة کال  یثُترتََ علََت  کهاَ النَّاسُ قَتدَ  یباً فقَاَلَ أَیقاَمَ خطَِ

مناستبی بترای بررستی رویکترد      دلیتل  ،انمؤمنت سیاق روایت از زبتان حضترت امیر  
کک احادیتث مووتوعک عمومتاً     رو ازآنبک علاوه ، لک استشناختی نسبت بک این مسئ جامعک

مَتا  ک یعلََت   ذبَُیکقاَلَ إنَِّکُ سَ ا أنََّ رسَوُلَ »با استناد بک ، است مربوط بک بعد از پیامبر
( و چنانهتک تصتویری مناستب از    92ص، ق4142، حمیتری «  یانَ قبَلَِت کت ذبَِ علََ  منَ  ک

از حیتات   شناستی بعتد   بک جریتان  ،رائک گرددا قرآن براساسپردازان نسبت بک پیامبر  دروغ
هتای پتی در پتی     زیرا با وجود پیامبر و نزول وحی رسوایی ،دایشان نیز کم  خواهد کر

 راه را برای دروغ بستن بر این ایشان سخت نموده بود. ،مخالفان
بتا  ، تترین تتاریخ استت    ناب از نظرگاه بازتاب تاریخ حیات پیامبر قرآنکک  رو ازآن
ایتن بتار از    غ بستن بر خدا سخن بک میتان آمتده،  بک همان آیاتی کک در آن از درومراجعک 
را بک صتورت اجمتالی متورد     زنندگان بر خداوند و پیامبر ای دیگر ماهیت دروغ زاویک

بتا   ،بررسی آیاتی کک دروغ بستن بر خدا در آن بک کتار رفتتک استت    دهیم. بررسی قرار می
 دهد. را نشان مینتایج زیر  ،کم  برخی از تفاسیر

 

 دروغ بستن بر خدا

 مشرکان
 یهود
 منافقان
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 زنی نسبت به خداوند( تحلیل نتایج )دروغ .6
انتد؛ بتک    مشرکان بیشترین سهم از دروغ بستن بک خداوند را بک خود اختصتاص داده  الف.

بک ایتن تعتداد بیفتزاییم     ،زنی است کک بیانگر اتهام پیامبر بک دروغرا علاوه اگر تعداد آیاتی 
کننتد کتک    برخی تفاسیر دلالت می براساسآیاتی نیز وجود دارند کک . اما شود بیشتر نیز می

زیرا یهودیان با علتم  ، 8اند های خویش بسیار متأثر از یهودیان بوده مشرکان در دروغ بستن
مشترکان را نیتز    ،همان دانش براساسشدند و  مرتکب این عمل میاطلاعات  براساسو 

 دند.کر میتشویق 
علامتک   را در دروغ زدن بر خداوند دارنتد.  بیشترین سهم ،یهودیان پس از مشرکان ب.

کتک  تن بر خدا را با علم و آگاهی بک اینبس ، افتراعمران ۀ آلسور 21  طباطبایی در تفسیر آی
بستتن از   ، افتترا بقرهسورۀ  33با ارجا  بک آی   داند و یهود می روی  ،گفتارشان باطل است

 (421، ص2ج، ق4143، ایی طباطب.داند سوی یهود را امری بدیهی می
نساء نیز بیانگر این است کک یهودیان پس از آگاهی و علتم بتک آنهتک در     سورۀ 18آی  
( 233ص، 4ج، ق4122، ایمان نیاوردنتد بلخی  ،آمده است قرآنهک در بک آن ،آمده تورات

، 4تتا، ج  ، بتی  ابن عاشور.پرداختند قرآنبک انکار آن در  ،توراتو پس از حصول ایمان در 
، 4ج]ال [، تا بی، مفسرانی مانند شوکانی شوکانی ،از باب عمومیت لفظهرچند ( 411ص
( این حکم در آیک را برای هری  از مشرکان از اهل کتاب و غیتر آن تعمتیم داده   119ص
  فختر .انتد  دهکتر شرک یهود را در عرف شتر  استتنباط    ،مفسرانی دیگر از این آیک ،است
 را ختود  ککنیا و هودی  یاز همین سوره نیز خودستا 11  ( در آی98ص، 41ج، تا بی، رازی
 تعتتال  ختتداى بتتک ککتت دانستتتک شتتده  یتتافترا ،خواننتتد متت  ختتدا ولتت  و دوستتت، پستتر
 (231، ص1ج، ق4143،  طباطبایی.بندند م 

این است کک با توجک بتک دانتش و علتم مبتنتی بتر       آنهک دربارۀ یهودیان اهمیت دارد،
بتک   ،رساندند را در دروغ بستن بر خدا و مخالفت یاری میگونک کک مشرکان  ، همانتورات

و دروغ بستن بر خداوند و تکتذیب آیتات    منافقان در مدینک نیز در رویارویی با پیامبر
، رازی / فختر 131ص، 4ج، ق4122، نیز ر.ک  بلختی  /12و  14 دند مائده کر میاو کم  

ابن  /133، ص3، ج4141، آلوسی /212ص، 2ج، ش4231، / طبرسی218ص، 44ج، تا بی
 (211، ص42، جق4143، طباطبایی /223ص، 42ج، تا بی، عاشور
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، اگتر  ند، کمترین سهم از افترا بستن بر خداوند را داراز جهت کمیّ هرچندمنافقان . ج
بر نکات زیر اهمیت مخالفتت   ، تأکیدبستن بدانیم دار در دروغدانش و آگاهی را متغیر معنا

 سازد. آشکار میرا ها  آن و دروغ بستن
و جمت  مستلمانان از روی    منافقان از ی  سو از جهت حضور در محضتر پیتامبر  

، حضتتور در مدینتتک ،بتتر خداونتتد دروغ متتی بستتتند و از ستتوی دیگتتر اطتتلا  و آگتتاهی
جا کک بتک  ، تا بدانآورد را با یهود و گرفتن اطلاعات فراهم میها  آن تعامل بیشتری اززمینه 

،  بلختی .نتد ، ملحتق بتک یهود  مجادلتک سورۀ  41  آی براساس ،ودسبب غایت دوستی با یه
/ 281ص، 9، جش4231، / طبرسی43، ص28، جق4142، / طبری232ص، 1، جق4122
 / نیز ر.ک  تفسیر آیت  492، ص49جق، 4143، / طباطبایی193، ص29، جتا بی، رازی فخر
 ورۀ حشر(س 44

د تتا بتدانجا   رسی کرتوان بر می نیزها  آن نو  مخالفت اهمیت گروه منافقان را از زاوی 
و نظتر   پیتامبر  ساختک و پرداختت  را  قرآنبلکک آیات  ،بستند کک نک تنها بر خدا دروغ می

تصویری گویا از رویکرد  ،شوری سورۀ 21و  22آیات تفسیر . دانستند شخصی ایشان می
بتک   پیامبر از نسبت بک حاکمیت جامعک را بعدها  آن منافقان و نیز کلیات راهبرد احتمالی

 کشد. تصویر می
 دوست داشتتن پیتامبر    دهد در آیک ارائک می «فی القربی»طبری سک تفسیر از مودت 

ب نیز تقرب بک خدا با عمتل صتال   و دوست داشتن خویشاوندان پیامبر، بک سبب قرابت
نزول آیک را در مکک و مخاطب را مشترکان   ،طبری برای معنای نخست و اطاعات از خدا.

روایتت بیتان    41 ،دهتد و در تأییتد آن   قرابت را بک تمام قریش وسعت می دایرۀ قریش و
بایتد   ،این است کک بک سبب قرابتی کک قریش با پیامبر دارنتد ها  آن تمام کک خلاص  دکن می

مخاطتب را اهتل    ،بنا بتر معنتای دوم  و  موده و بر علیک دشمن مدد رسانند،وی را یاری ن
طبری در این زمینک نیز سک روایتت بیتان   . هستند یت پیامبراهل ب ،مدینک و مراد از قربی

 ک دلالت آیتک بتر اهتل بیتت    در شام ک یکی مربوط بک گواهی امام سجاد  دارد می
ر را پاسخ انصار در تصتمیم بتر   مورد نظ روایتی نسبتاً طولانی کک آی  است و دیگری بیان

و در نهایت برای معنای سوم کک مراد قربتی   داند، ل امر رسالت میآوری مال در مقاب جم 
ده و خودش بتا استتناد بتک دلالتت فتی بتر       روایت بیان کر 3، داند را تقرب بک خداوند می
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روایتت را بتک معنتای     رو، وی حسنک در ادام  ازاینگزیند.  معنای نخست را بر می« سبب»
را متوجتک  « ربتی مودت فتی الق »عمل صالب و خیر معنا نموده و بک همان دلیل کک خطاب 

و نبتوت از ستوی    قترآن را نیتز حمتل بتر دروغ بستتن     « ا  علََ   اف ترَى»، داند قریش می
این دو آیتک بیتانگر   ، بر نظر طبری ( بنا48ت41، ص21، جق4142،  طبری.داند حضرت می

 اووا  مکک و آزار مشرکان از سوی قریش است.
وانتدنی استت و عمومتاً در ستک     اقوال مفسران از فتریقین خ  ،تفسیر آیات فوق دربارۀ

 گروه قابل جم  است.
قربتی بتر تمتام     تأکیتد بتر وستعت دایترۀ    برخی از مفسران با گزینش نظتر طبتری و   

( و حتی بر تمام 231ص، 8ج، ق4148، / قاسمی22ص، 43 ج، ش4231، قریش قرطبی
انتد.   ستایر احتمتالات را متردود دانستتک     ،( با تکل 22ص، 42ج، ق4141، عرب آلوسی

، ازی انتد فخر  را در اولویتت قترار داده   اهل بیت ،از میان عرب، برخی دیگر هرچند
را منافتات بتا    برخی دیگر دلالت آیک بر توصیک بک اهتل بیتت   ،(191، ص23ج، تا بی

( 22، ص42ج، ق4141،  آلوسی.اند برخی آیات دیگر و حتی بک دور از شأن نبوت دانستک
در آیتک را از ستوی مشترکان     بک پیتامبر  سبت افترارا ناظر بر عمل صالب و ن« حسنک» و

را  وی کک طرح مودت قربتی از ستوی پیتامبر    زیرا ،اند. نظر آلوسی تناق  دارد دانستک
یقتترف  » ، آیت  در ادامتک  ،داد دانست و قربی را تا قریش و حتی عرب توسعک می مردود می
 بب مودت با اهل بیتت شأنیتی کک از نظر وی بک س؛ داند ن ابوبکر میشأرا در « حسنک

 (224، ص1، جق4113، زمخشری قس  12، ص42جهمان،  .شود محقق می
متفتاوت از طبتری پیمتوده     یمستیر  شواهد التنزیلصاحب  ،در گروه دوم از مفسران

روایت( بک وسعت طبری عمل نموده است با ایتن تفتاوت   21  وی در نقل روایات .است
دلالت دارند و ثانیتاً بتر ختلاف     محبت اهل بیتده کک بر کرکک اولاً روایاتی را بیان 

 9نزول آیک در مدینک است. و اهل بیت دربارۀ بیش از دوسوم روایات وی ،طبری

و عتترت نتام    کننتده بتر اهتل بیتت     زمخشری نیتز نخستت از روایتات دلالتت    
با  ،کمتر تأکید( و سپس دو وجک دیگر طبری را با 249، ص1ق، ج4113، برده زمخشری

را مودت اهتل  « حسنک»آیک نیز  ادام وی در  .ده استحتمالات معنایی دیگر بیان کرعنوان ا
 را شأن نزول آیک دانستک است.  و مودت ابوبکر نسبت بک اهل بیت بیت
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کنتد. وی   هتای قربتی را بیتان متی     فخر رازی تقریرهای مختل  طبری دربارۀ دلالتت 
را دارای  اهتل بیتت   دهتد،  را تتا قتریش وستعت متی     هرچند عمومیت آل پیامبر

و اهتل بیتت و    داند و با اشاره بک روایاتی در شأن حضترت فاطمتک زهترا    اولویت می
داند و سپس چتون دلالتت    ها را متواتر و انکارناپذیر می عترت، روایات در مورد حبّ آن

اند و امکان رد  انکارناپذیر بوده و روایات فراوانی بر آن دلالت داشتک آیک بر اهل بیت
  ال قرُ بت   فِتی  ال مَتودََّةَ  ....إلَِّا»کوشد تا صحابک را نیز در آن داخل سازد   می ،ها نبوده است آن
[ 41  الواقعتة ]  المْقُرََّبةُونَ  کأ ولئةِ  السَّابقِ ونَ السَّابقِ ونَ وَ  قال تعال  لأنک للصحابة عظیم منصب فیک
 و  ال قرُ بت   فِتی  ال مَتودََّةَ  إلَِّتا  قولتک  تحتت / فدخل تعال  ا  عند مقربا انک ا  أطا  من لکف

 حتب  و سلمّ و علیک ا  صل  ا  رسول آل حب وجوب عل  تدل الآیة هذه أن الحاصل
و  ( وی سپس بک جم  بین حب اهل بیت193، ص23تا، ج رازی، بی فخر« أصحاب

 ستلمّ  و کیعل ا  صل  قال إنک نیرکالمذ بع  سمعت و»گوید   نموده و می صحابک اشاره
  ستلمّ  و کیت عل ا  صتل   و قال "نجا ها فی بکر من نوح نةیسف مثلک یتیب أهل مثل"  قال
 أمتواج  تضتربنا  و  یت لکالت بحر یف الآن نحن و «تمیاهتد تمیاقتد همیبأ النجومک یأصحاب»

 وبیالع عن ةیالخال نةیالسف  أحدهما نیأمر إل  حتاجی البحر بکرا و الشهوات و الشبهات
 علت   نظره وق  و نةیالسف  تل بکر فإذا، رةیالن الطالعة الظاهرة بکواکال  یالثان و الثقب و
 نةیستف  الستنة  أهتل  أصحابنا بکر  ذلکف، غالباً السلامة رجاء انک الظاهرة بکواکال  تل

 فتوزوا ی أن تعتال   ا  متن  فرجتوا  الصحابة نجوم عل  أبصارهم ووعوا و محمد آل حب
 جا( همان «.الآخرة و ایالدن یف السعادة و بالسلامة

نزول آیک را در مدینک و نتاظر   ،حمل نمودند تمامی مفسرانی کک قربی را اهل بیت
  الأنصتار  قالتت   قتال ، عبتاس  ابن عن»د  کن میگونک نقل  ایندانند کک طبری  بر روایتی می

 الفضتل  لنتا   الستلام  عبتد   شت ، العبتاس  أو، عباس ابن قال، فخروا أنهمکف، فعلنا و فعلنا
 معشتر  ایت "  فقال، مجالسهم یف فأتاهم، سلم و کیعل ا  صل  ا  رسول  ذل فبلغ، میکعل

 ونتوا کت لتم  أ و"  قتال ، ا  رستول  ایت  بل   قالوا "؟یب ا  مکفأعز أذلة ونواکت لم أ الأنصار
 ایت  نقتول  متا   قتالوا  "؟یبونیتج فلا أ"  قال، ا  رسول ای بل   قالوا "؟یب ا  مکفهدا ولالا
 أوک، فصتدقنا  کذبویک لم أوک، نایفآو  قوم  خرجی لم أ  تقولون ألا"  قال ا ؟ رسول
 یف ما و أموالنا  قالوا و، بکالر عل  جثوا حت  قولی زال فما  قال "؟ فنصرن کخذلوی لم
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، طبتری « . ال قرُ بت   یفِت  ال مَتودََّةَ  إلَِّا أجَرَاً کِیعلََ مَکأسَئَلَُ لا قلُ  فنزلت  قال، لرسولک و   نایدیأ
 (24ص، 42ج، 4141، / آلوسی43ص، 21 ج، 4142

و آیت  بعتد را کتک نتاظر بتر       یابتد  روایت فوق هنوز ادامک می ،در برخی دیگر از مناب 
شتده از ستوی کفتار و     مطرح ، افترایمطابق آن روایت ،بک عبارتی. گیرد می، دربرستافترا

متودت   حاوران در همان مجلس است کک توصی بلکک از سوی برخی از ، مشرکان نیست
دانستتتند کتتک بتک ختتدا نستتبت داده   متی  پیتتامبر را ستاختک و پرداختتت   اهتل بیتتت 

 (3، ص3، جق4111، سیوطی /22، ص42ج، ق4141،  طبرانی.است
 ،اما در ذیل همتین آیتک   ،کنند طبرانی و سیوطی در روایت بک برخی از افراد اشاره نمی

، 3ج، ق4111، آورد ستیوطی  را متی « منتافق  فهتو  تیت الب اهل أبغضنا من»سیوطی روایت 
 أهتل  متن  نیالمنتافق  قلوب یف فوق ».. در روایاتی نیز بک عبارت  ،و علاوه بر آن 41(8ص
،  حستکانی .انتد  بک صراحت اشاره شده کک آن گروه منافقتان اهتل مدینتک بتوده    ..« .نةیالمد
 (212، ص2، جق4144

و تبعیتت اهتل    ی غالباً بک ترتیب مودت قربی بر متودت تفاسیر شیع ،در سومین گروه
از  نستبت دادن دروغ بتک پیتامبر    دوستی اهل بیتت و افتترا  « حسنک اقتراف»، بیت

/ 11ص، 9ج، ش4231،  طبرستی .داری از اهل بیتتش استت   سوی منافقان مبنی بر جانب
 (19، ص48، جق4143، / طباطبایی231، ص1، جتا بی، فی  کاشانی
بتک دوستتی    پیتامبر  توصی  ای از مردم مدینک منافقان( کک در آن روز عدهگونک  همان

روایتات   در برختی از تفاستیر نیتز در متورد    ، اهل بیت را نظر شخصتی پیتامبر دانستتند   
 خیشت  عتن ، عترف ی لا مبهما إسناده یف فإن»  گفتک شده است کننده بر نظر پیامبر دلالت

 (231ص، 8ج، ق4148، قاسمی «.الأشقر نیحس هو وی، عیش
نیتز   قترآن ورزیدند و  های مختل  با پیامبر مخالفت می منافقانی کک در مدینک بک شکل

کتک طبتق    در مووو  مودت اهتل بیتت  ، زد را رقم میها  آن رسوایی ،پس از حرکتی
، (293ص، 4ج، ش4231، روایت کافی پس از جریان غدیر ختم روی داده استت کلینی  

بنتدی   ، همتین افرادنتد کتک در تقستیم    دانستتند  ر متی وحی الهی را سخنان ساختگی پیتامب 
منتافق را   ، روایات مربوط بک صتحاب  ان از انوا  روایات در دست مردممؤمنحضرت امیر 
 افرادی کتک وحتی را افتترا   برای . ساختک و پرداختک شده است ،داند کک عامدانک روایاتی می
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تر است بک خصوص بعد از  سادهکاری بس  برساختن مطالبی نسبت بک پیامبر ،دانند می
چنتین افترادی بتا رحلتت      44.ستازد  را رستوا نمتی  هتا   آن قرآنکک دیگر  رحلت پیامبر

راه  نسبت بتک ادامت   توانستند راهبردهای عملی خود  می قرآنو پایان یافتن نزول  پیامبر
 اسلام را رقم زنند.

جایگتاه اهتل بیتت    راهبرد منافقان را در مووو  ، «من کذب»تحلیل فرایندی روایت 
از  تترین فعالیتت منافقتان پتس     شت  اصتلی   و بی سازد قابل پیشبینی می پس از پیامبر
از هتا   آن قتریش بترای دور نگتک داشتتن     توسع  دایرۀ قربی بک مجموعت   رحلت پیامبر

در سیاستت بتک    سیاست خواهد بود؛ و وجود نص مبنی بر دخالت اهل بیت  عرص
و  کک آلوسی حمتل قربتی بتر اهتل بیتت      د شد. چناندور از شأن نبوت نامیده خواه

، ق4141،  آلوستی .دانستت  مناسب شتأن نبتوت نمتی    راها  آن نسبت بک پیامبر توصی 
 (22، ص42ج

کک از روحیک و توان یهود را  ش  حضور منافقان در مدینک و فعالیت علیک پیامبر بی
و بازیابی نموده و این بار یهود نیتز در لبتاس    ، احیاه بودندمساعدت با مشرکان ناکام شد

کستی   یهود در مخالفت بتا استلام بتر هتی      بیش از گذشتک موفق خواهد شد. نقش ،نفاق
نتد کتک جتان    ا ، تنهتا منافقتان  جدید قدرت اسلام در مدینک دل لیکن در معا، پوشیده نیست

 ادند.حیات جاویدان دها  آن ای در کالبد یهود دمیدند و بک مخالفت تازه
  گیری نتیجه

شود از ورود  مووو  و توافق بر سر چارچوب متقن سبب می رویارویی علمی با حدیثِ
و مبتنتی بتر    های سطحی و احساسی جلوگیری شود. بررستی و تحلیتل مفهتومی    داوری

 تصتویری روشتن از ماهیتت حتدیثِ     ،«من کتذب » شناختیِ قرآنیِ روایتِ رویکرد جامعک
بینتی   را قابتل پتیش   پردازان بعتد از پیتامبر   دهد و حتی عملکرد دروغ مووو  ارائک می

مووتو    ،ترین مووو  مورد مناقشتک پتس از پیتامبر    دهد کک مهم سازد و نشان می می
کتک   های پیتامبر  سیاست خواهد بود. اهمیت این مووو  تا بدانجاست کک حتی توصیک

شاتی شخصی و احساسی بک حساب خواهد آمد و با سفار، مبتنی بر ارتباط وحیانی است
 ، در جنگ بتا دیتن بتک وستیل     قرآنهای پیاپی در  اتمام وحی و رهایی منافقان از رسوایی

بترای   ،جتا کتک لازم آیتد     در لباس نفاق فعالیت خواهند کرد و هرهای مختل گروه، دین
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با حتدیث نبتوی   ویل و تحری  معنوی خواهد شد و همین رفتار تأ قرآن، اهداف سیاسی
و  معرض تحری  است در از ی  سو احادیث پیامبر؛ ای فراگیرتر خواهد شد بک گونک

هتای   بتا انگیتزه   ادیث کک دارای چارچوبی متفق نیست،بک سبب ماهیت اح ،از سوی دیگر
سخنانی ، از دخالت در سیاست است دور کردن اهل بیتها  آن ترین ممختل  کک مه

 شود. ینسبت داده م بک پیامبر
 

 ها: نوشت پی
جایی از جایگاه اصلی را در معنتای ووت     سورۀ نساء، انتقال و جابک 13. راغب نیز با استناد بک آی  4

 (831، ص4ق، ج4142آورده است. ر.ک  راغب، 
 وَ محَُکمتاً  وَ خَاصتّاً  وَ عاَمّاً وَ مَن سُوخاً وَ نَاسخِاً وَ کذِباً وَ صِدقَاً وَ باَطلًِا وَ حقَّاً النَّاسِ أیَدِی فِی إِنَّ» .2

 خَطیِبتاً  قَتامَ  حتََّت   عَهَتدِهِ  عَلَ  ص ا  رَسُولِ عَلَ  کذِبَ لقََدَ[ قَدَ] وَ وهَمَاً[ وهَمَاً] وَ حفِ ظاً وَ متَُشَابِهاً
 لَهُتمَ  لَتیسَ  رِجتَال   أرََبعََتةُ  باِل حَتدیِثِ  أَتتَاک  إِنَّمتَا  وَ النَّارِ منَِ مقَ عَدَهُ فَل یتبََوَّأ  متَُعمَِّداً عَلَی کذَبَ منَ  فقََالَ

 ص ا  رسَُتولِ  علََت   یکتذِبُ  لتَا یتحََترَّجُ   وَ یتَأَثَّمُ لَا بِال إسَِلاَمِ مُتَصنَ  ٌ للِ إیِمَانِ مُظ هرٌِ منَُافِقٌ رَجُلٌ  خاَمِسٌ
 رسَُتولِ  صَاحِبُ قَالُوا لکَنَّهُمَ وَ قَوَلکَُ یصَدِّقُوا لَمَ وَ منِ کُ یق بَلُوا لَمَ کاذِبٌ منَُافِقٌ أَنَّکُ النَّاسُ عَلِمَ فَلَوَ متَُعمَِّداً
 وَ أَخ بَترَک  بمِتَا  ال منُتَافقِیِنَ  عَتنِ  ا  أَخ بَترَک  قَدَ وَ بِقَوَلکِِ فَیأ خُذُونَ عنَ کُ لقَِ َ وَ منِ کُ سمَِ َ وَ رَآهُ ص ا 

 ال بُهتَتَانِ  وَ بِتالزوورِ  النَّتارِ  إِلَ  الدُّعَاةِ وَ الضَّلاَلةَِ أَئمَِّةِ إِلَ  فتَقَرََّبُوا بَعَدَهُ بَقُوا ثُمَّ لَ  بکِِ وَصَفَهُمَ بمَِا وَصَفَهُمَ
 وَ ال مُلُتوک  متَ َ  النَّتاسُ  إِنَّمتَا  وَ الدُّن یا بِهِمُ فَأَکلُوا النَّاسِ رقَِابِ عَلَ  حُکاماً جَعَلُوهُمَ وَ ال أَعمََالَ فَوَلَّوهَُمُ
 فَتوهَِمَ  وَجَهکِِ عَلَ  یحفََظ کُ لَمَ شیَئاً ا  رَسُولِ منِ  سمَِ َ رَجُلٌ ال أَرَبَعةَِ وَ أَحَدُ فَهَذاَ ا  عَصَمَ منَ  إلَِّا الدُّن یا
 فَلَتوَ  ص ا  رسَُتولِ  مِتن   سمَِعتَکُُ أنََا یقُولُ وَ بکِِ یعمََلُ وَ یر ویِکِ وَ یدیَکِ فِی فَهُوَ کذِباً 29 یتَعمََّدَ لَمَ وَ فیِکِ
ر.ک  شتری  الروتی،   ...«  لرَفََضَتک  کتذَلِ   أَنَّکُ هُوَ عَلِمَ لَوَ وَ منِ کُ یق بَلُوهُ لَمَ فیِکِ وهَِمَ أَنَّکُ ال مسَُلمُِونَ عَلِمَ
 (221و  223ق، ص4141

 «یعلََمُونَ. هُمَ وَ ال کذِبَ ا  عَلَ  یقُولُونَ وَ سبَیلٌ ال أُمِّیینَ فِی عَلیَنا لیَسَ قالُوا. »2
 «الظَّالمِینَ. ال قَوَمَ یهَدِی لا ا  وَ ال إسَِلامِ إِلَ   یدَع  هُوَ وَ ال کذِبَ ا  عَلَ   اف ترَى ممَِّنِ أظَ لَمُ منَ  وَ. »1
 ستُل طان   مِتن   عِن تدَکمَ  إِن  ال أرََضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لکَُ ال غنَِی هُوَ سبُحَانکَُ وَلَداً ا  اتَّخَذَ قالُوا. »1

 «تَعلََمُونَ. لا ما ا  عَلَ  تَقُولُونَ أَ بِهذا
 . پیش از این بدان اشاره شد.3
 ..«.بعِِل مکِِ یحیطُوا لَمَ بمِا کذَّبُوا بَل   »29. ر.ک  یونس  3

بسا مشرکان از  / ر.ک  مووو  نسخ ایراد وارده از سوی مشرکان بوده است و چک414. ر.ک  نحل 8
 کردنتد.  یهود مطلب را فرا گرفتک باشند چون در خصتوص نبتوت، زیتاد بتک یهودیتان مراجعتک متی       

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
-h

ad
ith

.k
as

ha
nu

.a
c.

ir 
at

 1
4:

53
 +

04
30

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 A

pr
il 

26
th

 2
01

7

http://s-hadith.kashanu.ac.ir/article-1-690-fa.html


 1395پاییز و زمستان م، ، سال هشتم، شمار  شانزدهپژوهیلنامع حدیثصفدو    ۲1۲

 (223، ص42/ ابن عاشور، ج133، ص3/ آلوسی، ج211، ص42ق، ج4143 طباطبایی، 
روایت دربارۀ دلالت حستنک بتر    3و  روایت دربارۀ دلالت قربی بر اهل بیت 9. از این تعداد، 9

دلالت حسنک بر اهل بیتت( طبتری هتی  روایتتی بیتان        کک در نو  دوم  است ل بیتمودت اه
 نکرده است.(

ای بیتان نمتوده    بک گونتک  ای بر منبر از حضرت علی . شیخ مفید این روایت را در قالب خطابک41
ر.ک  «  اف تتَرى.  منَِ خابَ قَدَ وَ منَُافِقٌ إلَِّا یبَغِضنُِی لَا وَ مُؤ منٌِ إلَِّا یحبُِّنِی لَا»کک صریحاً ناظر بر آیک است  

 (14، ص4ق، ج4142مفید، 
نامیده شده، کاملاً گویای این سخن استت تتا   « فاوحک»سورۀ توبک کک دربارۀ منافقان و بک سورۀ  .44

 أَحَدٌ منَِّا یبقََ  لنَ  أَن  ظنَنََّا حتََّ  برَاَءةٌَ تنَزَولِ منِ  فرُِغَ مَا»بدانجا کک از قول خلیف  دوم نقل شده است کک 
 عمر أَن»( در روایتی دیگر آمده است  233، ص2ق، ج4122ر.ک  ابن جوزی، « .شَیءٌ فیِکِ سیَن زِلُ إلَِّا

 تد  ادَتک مَا حتََّ  النَّاس عنَ أقلعت مَا أقرب ال عَذاَب إِلَ  یهِ  قَالَ التَّوَبةَ سُورةَ  لکَُ قیل عنَکُ ا  رَوِی
 (424ص، 1ج، ق4111، ر.ک  سیوطی «.أحدا مِن هُم

 
   منابع

، البتاز  مصتطف   نتزار  تبةکسعودى  م عربستان، میالعظ القرآن ریتفس، محمد بن عبدالرحمن، حاتم اب  ابن .4
 .ق4149

قتم  دفتتر   ، 2، چاکبتر غفتاری   تحقیتق علتی  ،  کیت حضتره الفق یمتن لا  ، ( ق 284  عل   بن محمد، کیبابو  ابن .2
 .ق4142، ک قمیعلم ین حوزۀجامعک مدرس انتشارات اسلام  وابستک بک

 عبتدالرزاق  قیت تحق، ریالتفست  علتم  فت   ریالمست  زاد، (3 عل  قترن  بتن  عبتدالرحمن  ابوالفرج، جوزى  ابن .2
 .ق4122ی، العرب  تابکبیروت  دارال، 4ی، چالمهد

، یلت یالرحا    یعبدا  بن وت تحقیق ، رکب نخبة الفیتوو ینزهة النظر ف ،(ق812 م حجر  ، ابنیعسقلان .1
 .ق4122، ریاض  مطبعة سفیر

 .تا بی، نا بی  جا بی، التحریر و التنویر، طاهر  بن محمدعاشور،   ابن .1
تحقیتق  ، عة المووتوعة یعة المرفوعة عن الأخبتار الشتن  یک الشریتنز؛ (هت 932م نیالدنور، ینانکال  عراق ابن .3

، ةیت العلم  تتب کدارالبیتروت   ، الأولت  الطبعتة  ، یق الغمتار یعبدا  محمد الصتد ،  یعبدالوهاب عبداللط
 .ق4299

بیتروت   ، ربتاب  مصطف  ریسم قیتحق، عرب  ابن ریتفس، (3 محمد قرن نیالد  یمح عبدا  ابو، عرب  ابن .3
 .ق4122، العرب  التراث اءیاح دار

 عبدالستلام  ، تحقیتق العزیتز  الکتتاب  تفستیر  فت   التوجیز  المحررغالب،  بن عبدالحق اندلس ، عطیک ابن .8
 ق.4122العلمیک،  ، بیروت  دارالکتب4محمد، چ عبدالشاف 
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بیتروت  دارالکتتب   ، الدین شمس  تحقیق محمدحسین، القرآن العظیم تفسیر، اسماعیل بن عمرو، کثیر  ابن .9
 .م4149، العلمیة

 .ق4141، صادر داربیروت  ، 2چ ،العرب  لسان، (344 مرمکم  بن محمدمنظور،  ابن  .41
الطبعتة  ، دیت عبتد الباستط مز   یعل ت عبد المطلب یرفعت فوزتحقیق ، الجام ، (493عبدا  م ، وهب  ابن .44

 ق.4121، دارالوفاء  جا بی، الاولی
 .تا بی، الاعلمی ةسسمؤ بیروت ، 1، چاوواء علی السنة المحمدیک، محمود، ابوریک .42
، قاهره  دارالحتدیث ، الطبعة الولی، رکحمد محمد شااتحقیق ، مسند، (ق214 م عبدا ، ابوحمد بن حنبلا .42

   .ق4143
 .ق4118، کیالعرب النهضة تبةکبیروت  م، الرحمن میرکال ریسیت، ناصر بن عبدالرحمن، سعدى  آل .41
، ةیت عط عبتدالبارى  علت   قیت تحق، میالعظت  القترآن  ریتفس ف  المعان  روح، (42 محمود قرن دیس، آلوس  .41

 .ق4141، کیالعلم تبکبیروت  دارال
، مستلمان  زنتان  نهضتت  تهتران  ، قترآن  ریتفست  در العرفتان  مختزن ، نیامت  نصرت دهیس، اصفهان  بانوى .43

 .ش4234
جتا    ، بیالطبعة الاولی، ر بن ناصر الناصریمحمد زهتحقیق ، یب البخاریصح، لیسماعامحمد بن ، بخاری .43

   .ق4122، دار طوق النجاة

، بیتروت   4شتحات، چ  محمود عبدا  ، تحقیقسلیمان بن مقاتل تفسیر(، 2سلیمان قرن  بن مقاتل بلخ ، .48
 ق.4122التراث،  احیاء دار

دارالغترب  بیروت  ، بشار عواد معروفتحقیق  ،( سنن الترمذیالکبیرالجام  ، (ق239 مس  یبوعای، ترمذ .49
 .م4998، یسلامالا
، معتوض  محمتدعل   قیت تحق، القترآن  تفستیر  ف  الحسان جواهر، (9 محمد قرن بن عبدالرحمن، ثعالب  .21
 .ق4148، العرب  التراث اءیروت  داراحیب
، 4، چدریت حمتد ح اعتامر   قیت تحق، لجعتد  مستند  ، (ق221 مد یعب  بن  بن الجعَدَ یعل، یالبغداد یجوَهَرَ .24

 .ق4141، بیروت  مؤسسک نادر
، 4، چمحمتودى  محمتدباقر  قیت تحق، لیالتفض لقواعد لیالتنز شواهد، (1 احمد قرن بن دا یعب، ان کحس .22

 .ق4144، اسلام  ارشاد تهران  وزارت
قتم  مؤسستة آل   ،  یتت الب تحقیتق مؤسستة آل  ، ستناد قترب الا ، (2 جعفر قترن   عبتدا  بتن  ، رىیحم .22

 . ق  ،4142یتالب
بیتروت    الطبعة الأولت  ، ب الأرنؤوطیشعتحقیق ، ب ابن حبانیصحب یتقر یحسان فالادارمی، ابوحاتم،  .21

 .ق4118، مؤسسة الرسالة

، داودى عتدنان  صتفوان  قیت تحق، القرآن بیغر یف المفردات، (3 محمد قرن  بن  نیحس، اصفهان  راغب .21
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 .ق4142، روت  دارالعلمیب
، المطبعتة الخیریتة    جتا  بتی ، الجوهرة النیرة، (ق811 مبکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی بوا زبیدی، .23

 .ق4222
 .ق4113، بیروت  دارالکتب العربی، نزیلالکشاف عن حقایق غوام  الت، محمود، زمخشری .23
، جتا  دارالطیبتک   بتی ، یابیت بة نظر محمد الفاریبو قتاتحقیق ، یب الراویتدر (،ق 944 الدین جلال، سیوطی .28

 .تا بی
 .ق4111، نجفی  ا  مرعشی کتابخانک آیت قم ، المأثور المنثور فی تفسیر  الدرتتتتتتتتتتتتتت ،  .29
   .ق4111، ةیالعلم تبکدارال بیروت ، المسند، (ق211 م سیدراا  محمد بن بوعبد، ایشافع .21

،  4تحقیق فتی  الاستلام، چ   ،نهج البلاغة  للصبحی صالب(،  ( ق 113شری  الرو ، محمد بن حسین م  .24
 ق.4141،  قم  هجرت

، ارمتوى  ن یحس نیالد رجلالیم قیتحق، ج یلاه  یشر ریتفس، عل  بن محمد، (44ج  قرنیلاه  یشر .22
 .ش4232، داد نشر تهران  دفتر

 ا]ال [.ت بی، دارالمعرفة  بیروت، فتب القدیر،   علی  محمد بن، شوکانی .22

  عبتتتدالرحمن بتتتنتحقیتتتق ، ث المووتتتوعةیتتتالأحاد یالفوائتتتد المجموعتتتة فتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتت ، .21
 ]ب[.تا بی، العمیک بیروت  دارالکتب، یمانیال  یالمعلم ییحی

 مدرستین  جامعت   اسلام  انتشارات ، قم  دفتر1، چالقرآن تفسیر ف  المیزانمحمدحسین،  سید طباطبای ، .21
 .ق4143قم،  علمیک حوزۀ

تبتة  کمقتاهره   ، 2، چیالستلف   دیت بتن عبدالمج   یحمتد  تحقیق، ریبکالمعجم ال ،(231 بوالقاسم م، ایطبران .23
 .ق4141، ةیمیت ابن

بلاغتی،   محمتدجواد  مقدمت   بتا  ، تحقیتق القرآن تفسیر ف  البیان مجم (، 3 حسن قرن بن فضل طبرس ، .23
 .ش4232 ناصرخسرو، انتشارات، تهران  2چ
 .ق4142، دارالمعرفک بیروت ، 4، چالقرآن فی تأویل آی انیالب جام ، ریجر  بن محمد جعفر ابو، طبرى .28
جتا    بتی ، 4، چب الأرنؤوطیق شعیتحق، ل الآثارکشرح مش، (ق224 محمد بن محمد ا بوجعفر، ایطحاو .29

 .ق4141، مؤسسة الرسالة
، مرتضتوى  تابفروشت  کتهران  ، ن یحس احمد دیس قیتحق، نیالبحر مجم ، (44ن قرن یفخرالد، ح یطر .11

 .ش4231
حیاء التتراث  دار الابیروت  ی، تحقیق احمد قصیر عامل، القرآن التبیان فی تفسیر، حسن  بن محمد، طوسی .14

 .تا بی، العربی
، هجتر  مصتر  دار ، 4، چکتی بتن عبتد المحستن التر    محمتد  تحقیتق ، مسند، (ق211 مداود  یب، ایالسیط .12

 .ق4149
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 ...بازپژوهشی اصطلاح حدیث موضوع با تأکید بر تحلیل مفهومی و 215

 .ق4238، قم  انتشارات فیروزآبادی، 2، چالدرایک، علی  بن  الدین ، زینثانی( شهید عاملی .12
 .ق4114، سسک مناهل العرفانمؤ بیروت ، الوو  فی الحدیث، ق(4149حسن   بن عمر، عثمان فلاتک .11
 .تا بی، دارالکتب العلمیة  تهران، الغیب  مفاتیب، رازی فخر .11
 .ق4141، هجرت قم  انتشارات، نیالع تابک، ( 2 احمد قرن بن لیخل، دىیفراه .13
، النشتر  و للطباعتة  کدارالمتلا ، بیتروت ، القترآن   وحت   من ریتفس، (41ن قرن یحس محمد دیس، ا  فضل .13

 .ق4149
 تا. بی، دارالمرتضی للنشر  مشهد، تفسیر القرآن یف یالصاف،  المولی محسنی، کاشانفی   .18

، سسک دارالهجترة مؤ قم ، 2، چریبکب الشرح الیغر ی ف ریالمصباح المن، ( ق331 محمد م  بن حمد، اوم یف .19
  .ق4141

، دارالکتتب العلمیتک    بیتروت ، ثیث من فنون مصتطلب الحتد  یالتحد قواعد (،4222الدین  ، جمالقاسمی .11
 .تا بی

العلمیتک،   الکتتب  ، بیتروت  دار 4چالسود،  عیون باسل محمد ، تحقیقلیوالتأ محاسن ،تتتتتتتتتتتتتتتت ت .14
 .ق4148

 .ش4282، قرآن از  یها درس فرهنگ  زکتهران  مر، نور ریتفس، محسن، قرائت  .12
 .ش4231، خسرو ناصر انتشارات تهران ، 4، چالقرآن لأحکام الجام ، (3 احمد قرن بن محمد، قرطب  .12
  روتیت ب، یمحمد فؤاد عبتدالباق تحقیق ، صحیب مسلم، (ق234ممسلم بن الحجاج  ، یسابوریالن یریالقش .11

   .تا بی، یالعرب  اء التراثیدار إح
 .ش4231، سلامیة، تهران  دارالکتب الاالکافی، ق( 229محمد بن یعقوب ، کلینی .11
،  یتت مؤسستة آل الب قتم   ، 4، چیجایتحقیق مهدی ر، یشکرجال ال (،1قرن عمر    محمد بن، ش ک .13

 .ق4232
مؤسستة الطبت    تهران  ، 4چ، اظم محمدک  تحقیق،  یوفکال  فرات ریتفس، ق( 213  میابراه  بن  فرات، وف ک .13

 . ق4141،  یسلامی وزارة الارشاد الاو النشر ف
، ل البیتت آ قتم  ، 4، چروتا مامقتانی  ، تحقیتق محمد فی علم الدرایک مقباس الهدایة، عبدا ، مامقانی .18

 .ق4144
 کتتاب،  نشتر  و ترجمتک  بنگتاه  تهتران   ،الکتریم  القترآن  کلمتات  فی التحقیق (،41 حسن قرن مصطفوى، .19

 .ش4231
، کیرشتد  تبتة کپاکستتان  م ، تونست   نبت   غلام قیتحق، المظهرى ریالتفس، (42 ثناءا  قرن محمد، مظهرى .31

 .ق4142
الطبعتة  ، یب الترحمن الأعظمت  یت حبتحقیتق  ، لجام ا، (ق412لمتوف    ایبو عروة البصر، امعمر بن راشد .34

 ق.4112، پاکستان  المجلس العلمی، الثانیک
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 1395پاییز و زمستان م، ، سال هشتم، شمار  شانزدهپژوهیلنامع حدیثصفدو    ۲1۶

 .ق4121، ةیسلامالا تبکدارال  تهران، اش کال ریتفس، (41 قرن جوادمحمد، کیمغن .32
، تحقق و تصتحیب مؤسستة آل   رشاد فی معرفة حجج ا  عل  العبادالا(،  ق 142مفید، محمد بن محمد   .32

  .ق4142، قم  کنگرۀ شیخ مفید، 4چ ، البیت
 تهتران  انتشتارات  ، 1، چمتت کح اصتغر  علت   قیت تحق، برارالا عدة و سرارالا ش ک، رشیدالدین، بدىیم .31

 .ش4234، ریبکریام

، للنشتر  اب کت ر مصتر  دار ، 4، چکیت بیالغ والمفاتب یةالاله الفواتب، (41 محمود قرن بن ا  نعمت، نخجوان  .31
 .م4999

حستن  تحقیتق  ، بترى کالستنن ال ، (ق212 م یالخراستان   یعلت   بن  بیحمد بن شعابوعبدالرحمن ، انسائی .33
 .ق4124، مؤسسة الرسالةبیروت  ، ول الطبعة الا، یالمنعم شلبعبد

 خیشت  قیت تحق، الفرقتان  رغائتب  و القترآن  غرائتب  ریتفس، (8 محمد قرن بن حسن نیالد نظام، شابورىین .33
 .ق4143، کیالعلم تبکدارال بیروت ، 4، چراتیعم ایرکز
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